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نابغه  عاشق
به عکاس مجله مي گويد: »طوري عکس بگيريد که حلقه ام ديده شود.« و دست 
چپش را جلوتر مي گذارد. با خوش حالي عکس نوة يک ماهه اش را هم نشانم مي دهد.
به ديدن خانم دکتر »ناديا مفتوني« نويسنده، نقاش و پژوهشگر فلسفه آمده ام، 

ولي خودش مي گويد: »فقط بنويسيد همسر حسين نوري!«

نوجواني
وقتي نوجوان بودم، انقلاب پيروز شد. آن روزها در مدرسة استعدادهاي درخشان 
درس مي خواندم. در اردوهاي جهادي شرکت مي کردم و با دوستانم به مناطق محروم 
مي رفتم. فضاي جامعه طوري بود که سؤال هاي زيادي در ذهنم ايجاد مي شد: آيا 
خدا وجود دارد؟ آيا خدا عادل است؟ ما در انجام کارهايمان مجبوريم يا 

آزاد؟ و... 
براي رسيدن به جواب هايم کتاب هاي زيادي  خواندم. البته خيلي از 
مسائل فلسفي را نمي فهميدم، ولي سعي مي کردم به خواندن ادامه دهم. 

بيشترين جواب هايم را در کتاب هاي شهيد مطهري پيدا مي کردم.

کودکی
نمرة کمتر از بيست در کارنامه اشکم را در مي آورد. يادم هست اول هر سال تحصيلي، 
مادر کتاب هايم را با سليقه جلد مي کرد تا تميز بمانند. با همين کار ساده  به من فهماند 
که کتاب ارزش زيادي دارد. عروسک بزرگي هم داشتم که اسمش را گذاشته بودم 

»افتخار«!
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آقـاي نوري قبل از انقلاب نمايش نامه نويس، شاعـر و نقـاش بود. به دليل نوشتن يک 
نمايش نامة طنز سياسـي، توسط ساواک دستگير و به دليل شکنجه قطـع نخاع شد. بعد از آن، 

با گذاشتن قلم مـو بين دندان هايش، نقاشي را ادامه داد 
و روشي جديد در خلق نقاشي ايجاد کرد. بعد از ازدواج، 
به چند کشور خارجي سفر کرديم تا نمايشگاه هايـي از 
نقاشي هاي او برپا کنيم. در اين سفرها چند فيلم مستند 

هم ساخته ايم.

چند سال در تربت جام زندگي کرديم و بعد به مشهد 
رفتيم. در مشهد يک حوزة علميه نزديک خانه مان بود 
و يکي از دوستانـم آن جـا درس مـي خواند. کنجکاوي 
من را هم به حـوزه کشاند. در حوزه باز همان سؤالات 
به سراغم آمدند: ما مجبوريم يا آزاد؟... به اصرار آقاي 
نوري و پسرم، دوباره در آزمون سراسري شرکت کردم و 

با رتبة 24 قبول شدم. سال اول را در دانشگاه 
فردوسي مشهد خواندم و وقتي به تهران 
آمديم، در دانشگاه تهران »فلسفه و کلام 
اسلامي« را ادامه دادم. دورة ليسانس را در 
سه سال، فوق ليسانس را در يک سال و 
دکترا را در سه سال تمام کردم. در هر 
سه دوره معدل بالاي 19 داشتم و رتبة اول 
بودم. حالا هم عضو هيئت علمي و استاد 

دانشگاه تهران هستم.

تعدادي از کتاب هاي خانم دکتر مفتوني: 
 نمايشنامة مار زنگي

 فارابي: خيال و خلاقيت هنري
 اخلاق هنر از نگاه فارابي

 پژوهش در آينه اخلاق
 پژوهشي در فلسفه علم دانشمندان مسلمان

 فارابي و فلسفة هنر ديني
 فارابي و مفهوم سازي هنر ديني

جواني
 در دانشگاه صنعتي شريف فيزيک کاربردي مي خواندم. مي خواستم دانشمند فيزيک شوم و همه مي گفتند 
که يک نابغه ام! من هم درس خواندن را جدي گرفته بودم. به ادبيات هم علاقمند بودم و نمايش نامه 
مي نوشتم. يکي از روزهاي ترم سوم در نمازخانة دانشگاه، آقاي نوري که يک هنرمند بود را ديدم و دربارة 
هنر و تئاتر با او صحبت کردم. آقاي نوري يک جانباز قطع نخاعي بود. شخصيت و افکارش آن قدر برايم 
جالب بود که تمام ذهنم را به خود مشغول کرد. هيچ وقت فکر نمي کردم براي بودن با آقاي نوري بتوانم به 
او پيشنهاد ازدواج بدهم، دانشگاه را رها کنم، به شهرستان بروم و در خانه اي خشتي زندگي کنم. اما »عشق« 
کاري کرد که همة اين ها را انجام دادم و حالا بيشتر از سي سال است که از زندگي مشترکمان لذت مي برم. 
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